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بسم اله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلی کنید

مستحضرید بحث ما در تفسیر واجب مشروط بود معلوم شد در تفسیر واجب مشروط دو دیدگاه وجود دارد. بحث دیری که به
عنوان ی اصل داشتیم این بود که در رجوع قید به هیئت یا ماده اختلاف است؛ نظر صحیح این است که گاه قید رجوع به ماده

م کند و گاه رجوع به هیئت مکند. 
اما بحث که امروز وارد م شویم این است؛ آقایان اصول به مناسبت مقدمه واجب بحث وجوب معرفت و تعلم احام را

مطرح کرده اند اصل وجوب و نوع وجوب را مورد دقت قرار داده اند. سوال چرا مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب، بحث
تعلم احام را مطرح م کند؟ چرا این بحث را مستقلا در اصول یا فقه مطرح نرده است؟ پاسخ:  قصه از اینجا شروع م شود

بنابر تفسیر مشهور در تفسیر واجب مشروط، قبل از حصول شرط ما چیزی به نام وجوب نداریم؛ نماز نسبت به وقت واجب
مشروط است بنابر تفسیر مشهور ما قبل از وقت وجوب نداریم باید وقت داخل شود تا وجوب بیاید و... نته این است ی از

مقدماتِ نماز تعلم احام نماز است قهراً قبل از حصول شرط وجوب به عهده ملف نیست. آیا م شود به این لازمه ملتزم شد؟
چون در وقت که امان یادگیری وجود ندارد و تا آموزش ببیند برخ اعمال از او فوت م شود. بله بعض از احام مثل روزه

آموزشش آسان است فقط کاف است به ملف بوی نباید چیزی بخوری و بیاشام و  سر زیر آب ببری و ... فعلا این ها را
انجام بده تا بعد بقیه جزئیات را به تو بوییم اما نماز اینونه نیست مشتمل بر حمد و سوره و رکوع، سجده، سلام و... است و

تعلم آن به آسان نیست. وتقریبا در درون وقت ممن نیست. 
این بحث در بسیاری از مقدمات جریان دارد مثلا در حج نیز جریان دارد حج واجب مشروط است، مشروط به استطاعت و
رسیدن وقت، قبل از رسیدن وقت که حج واجب نیست معمولا اگر کس قبل از رسیدن وقت خود را آماده نند نم تواند در
وقت خودش را آماده کند. اصطلاحاً این ها را مقدمات مفوته گویند یعن مقدمات که اگر جلوتر انجام نشود در وقتِ خودش

واجب فوت م شود. 
نته: البته هر مقدمه ای مفوته است اما علمای در مقدمات مفوته اصطلاح خاص دارند که بیان شد. 

وجوب تعلم از مقدمات مفوته به حساب م آید و  از آنجا که مرحوم آخوند بحث را به وجوب تعلم برده اند ما نیز در اینجا
گریزی م زنیم. 

بحث از وجوب معرفت 

توجه کنید این بحث حت ظرفیت ی رساله علم را دارد. 
مشل این شد که ما یادگیری احام را چطور قبل از حصول شرط باید درست کنیم؟ تمام بحث این است که شخص م داند

اگر قبل بلوغ احام را یاد نیرد نم تواند بعد از بلوغ عمل را انجام دهد  و عمل فوت م شود. 
علمای ما در اینجا سه راه را رفته اند.

کنیم یعن درست م غیر شرع فرماید: در این موارد، وجوب عقل کنند. و م 1: مرحوم آخوند این راه را با لایبعد مطرح م
وجوب عقل که ذیل قاعده ملازمه نم رود. از اینجا م فهمیم که برخ از وجوب عقل ها الزام شرع را به همراه ندارند. 

توضیح مرحوم آخوند: عقل ما درک م کند که اگر جلوتر معرفت پیدا نن در وقت خودش نم توان انجام بده و... همین
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قدر که احتمال م ده این واجب در حق شما منجز م شود حم به وجوب احام م آید و م گوید اگر یاد نیری و بعداً
عقاب شوی عقاب تو، عقاب بلا برهان نیست. م دانید که هر انسان نسبت به تالیف اله باید مؤمن از عقاب داشته باشد؛ من
و شما هم که برائت جاری م کنیم به خاطر مؤمن از عقاب است چون اگر برائت جاری ننیم مؤمن از عقاب نخواهیم داشت.

اینه برائت را قبل از فحص جاری نم کنند هم به خاطر عدم وجودمؤمن است. 
مرحوم آخوند م فرماید: ما از باب وجوب عقل غیر شرع وجوب تعلم احام را اثبات م کنیم؛ البته از آنجای که لا یبعد به

منزله فتوا است این نظر را م توان به مرحوم آخوند نسبت داد.
استاد: عقل حم ندارد بله عقل درک دارد؛ در قاعده ملازمه نیز کلما حم به العقل ...به معنای درک ضرورت است؛ عقل که

به ما نم تواند بوید باید این کار را بن بله عقل فقط م تواند بایست ی فعل را بیان کند. فرمان نیاز به مولویت دارد عقل
که مولویت ندارد. فقط خداوند حق فرمان دارد یا کس که به او  خداوند مولویت دهد مثل پیامبر، ائمه، فقیه، اب و جد و... من

همیشه م گویم لزوم عقل نه وجوب عقل و بر روی تعبیرم دقت م کنم. 
م دارد و دیدگاه دوم نظر کسانگویند عقل ح است که م کردم نظر اول دیدگاه کسان من در فقه و عقل، دو دیدگاه را بررس

است که م گویند عقل فقط درک دار نه مولویت و امر و نه و.... اگر کس به شما بوید به نظر من م آید شما این کار را
بنید آیا شما این را فرمان تلق م کنید؟ شما وقت پیش مشاور م روید راهنمای مشاور که برای شما دستور نیست بله

صرفا راهنمای است و مشاور درک بایست م کند. 
شود.  عقل اگر به شرع نرسد که انسان را راه نم کند که از او وجوب استفاده نم که درک بایست مرحوم آخوند: عقل

اندازد. 
مرحوم مظفر به ما یاد داده اند که این ها لزوم عقل ندارد. 

عبارت برگه ص 368 
لن قیل بالنسبة ال المعرفة: لا یبعد القول بوجوبها (معرفت) حت ف الواجب المشروط بالمعن المختار قبل حصول شرطه
لنه لا بالملازمة(این بالملازمه را دو مدل م شود معنا کرد 1: نه از باب ملازمه وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه؛ چون

هنوز وجود ذی المقدمه نیامده است.2: قائل به وجوب م شویم اما نه به معنای وجوب عقل و دخول در قاعده ملازمه و
رسیدن به حم شرع)  بل من باب استقلال العقل(وجوب ارشادی) بتنجز الاحام بمجرد قیام احتمالها الا مع الفحص و الیاس

عن الظفر بالدلیل عل التلیف فیستقل بعده بالبرائة. 
اشال: این حرف که مرحوم آخوند م زند را شما در اصل وجوب مقدمه واجب زدید شما فرمودید مقدمه واجب، وجوب

شرع ندارد بله لزوم عقل دارد. 
پاسخ: در آنجا بایدِ ما، مستند به شارع بود از باب وجوب ذی المقدمه؛ یعن در آنجا م توانیم باید را مستند به شارع بنیم چرا
که وجوب ذی المقدمه را داریم اگر هم م گوییم وجوب نداریم به خاطر لغویت است. اما در اینجا فرض بر این است که هنوز

ما وجوب ذی المقدمه نداریم عقل م گوید بلند شو انجام بده من م گویم نم خوام بلند شوم.  
2: معرفت احام وجوب مستقل دارد و اسم آن وجوب تهیئ است. آقای اردبیل، صاحب مدارک قائل شده اند منظورشان هم

معرفت احام است و در مقدمه واجب هم به این بحث پرداخته اند. این ها فرموده اند: خود تعلم احام موضوعیت دارد.
یرد گناه دارد و شخص عقاب هم میاد ن شود ما باید خودمان را آماده کنیم گفته اند اگر کس معتقدند از ادله استفاده م

شود هر چند که به مخالفت هم نیفتد؛ کس که نماز را یاد نم گیرد و نماز از او فوت م شود دو عقاب دارد برای ترک تعلم و
ترک نماز. 

البته طبق نظر معروف در چنین مواردی تعدد عقاب در این مورد نداریم. 
البته فر ننید این وجوب مثل وجوب مقدمه است چرا که وجوب مقدمه غیری است اما این وجوب که آقایان برای معرفت

 .نفس فرماید: وجوب تهی است. صاحب کفایه در جلد 2 م کنند نفس بیان م
استاد: اثبات این مطلب بسیار سخت است چرا که معرفت احام خودش موضوعیت ندارد بله تمام شخصیتش به خاطر

وجود احام است. کلمات مقدس اردبیل را ببینید. 
نته: آقای اردبیل هم متفر بود و هم مقدس اما نم دانم چرا او را به مقدس بودن معرف م کنند. 



3: چه کس گفته ما واجب مشروط را مثل مشهور تفسیر کنیم بله مثل شیخ انصاری تفسیر م کنیم. و م گوییم  نسبت به
معرفت وجوب جلوتر آمده است. 

استاد: به نظر ما تمام این راه ها آسان است اما در مورد ممیز غیر بالغ کار سخت است و نیاز به تامل دارد. غیر بالغ اگر قبل از
بلوغ یاد نیرد حداقل ی یا دو روز بعد بلوغ احامش فوت م شود. به چه بیان به غیر بالغ بوییم یاد بیر و... 

الحمد له رب العالمین 


